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 مقاله علمی پژوهشی

در معرفت  یاقاره نیفلسفه د ینقش مبان
 آن ندهیو آ امدهایها، پو چالش ینید

 *مھدی رحیمی ۱۲/۰۲/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۲۹/۰۸/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

 **نیارضا قائمیعلی  ------------------------------ 
چکیده

 ،کیهرمنوت سم،یالیستانسیاگز  ،یدارشناسیپد یفلسف یهاامروزه به نهضت یافلسفه قاره
فلسفه  یمحور مدرن با عنوان نحلهپست شهیاشاره دارد. در اند سمینیو فم سمیمدرنپست

معنا و  یمندخیتار  ،ییگراتیبوده و نســـب یاصـــل اســـاســـ ت،یعدم قطع ،یاقاره نید 
با  ینید  . مواجهه معرفتشوندیآن شناخته م یفلسف یهازتابمعنا به عنوان با یبرساختگ

 انیاساس ب نیبر معرفت داشـته است. بر ا ییامدهایبروز و پ ییهاها، در قالببازتاب نیا
با معرفت  مسیمدرنپست یوگو و گفت یاقاره نیمدرن در فلسفه د پست شـهیاند گاهیجا

 ینیر آفنقش یچگونگ ت،یو درنها وگوگفت نیبرآمده از ا یامدهایها و پچـالش ،ینید 
ــ ــلام ش ــل نیدر ا یعیاس ــوع اص ــکمقاله حا یدوره، موض ــر را تش  نی. در ادهدیم لیض

وجوه مثبت و  نییتب ،یاقاره نیمدرن در فلسفه د پست شهیاند گاهیجا میخصوص با ترس
ــهیاند نیو اثرات ا امدهایها، پچالش یمنف ــنهادهایبر معرفت، پ ش  ینیآفر نقش یبرا ییش

ــت روش توصــ شی. مقاله پشــودیارائه م  نیخ به اپاســ یدر پ یلیتحل -یفیرو با کاربس
ــت شــهیاند بیو معا هاتیپرســش اســت که مز  ــتنیچ ینیمعرفت د  یمدرن براپس و  دس

 باشد؟ دیاسلام در جهان چسان با ینیآفر نقش
معرفت  یبرا رگلیتسه کیبه مثابه  تواندیمدرن مپست شهیآنکه: وجوه مثبت اند جهینت
ـــپژوهي و اعتبارنقش کند؛ با نوفهمي و نوآوري در دین یفـایا ینید   ،یگریبه د  یبخش
با مطالعه  نیشد؛ فلسفه د  سمیلیهین طرهیدرخور در دوران س یبه ارائه نقش دواریام توانیم

به  نید  بشــناســد؛ فلســفه گذارد،یم ریتأث ینیکه بر معرفت د  یایخیتار  طیســنت، شــرا
 یالاذهاننیاهم ببا تف دیبا ینیفهم متون د  یبنگرد؛ برا یبر اعمال زندگ هادهیا یرگذاریتأث

 فهم باشد. یتعال یدر پ

 پژوهی.مدرنیسم، معرفت دینی، نسبیت، آیندهفلسفه دین، پست واژگان کلیدی:

                                                      
. یراهبرد قاتیو تحق یدفاع مل یدانشگاه و پژوهشگاه عال یپژوهندهیآ یدکتر یدانشجو *

rahimi.guilani@gmail.com 
 qaeminia@yahoo.com .یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند  یو علوم شناخت یمعرفت شناس ارگروهیدانش **
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 مقدمه

 ها یک هدفپردازد، درواقع همه سرفصلهای متنوعی که بدان میفلسـفه دین در کنار سرفصل
رار فلســفی قکننـد و آن اینکه براهین اثبات وجود واقعیتی الهی را مورد بحث واحـد را تعقیـب می

) بر آن اســت که فلســفه دین بنا دارد واقعیت الهی را عقلی و ۱۶، ص۱۳۹۷( جوینظر  .دهـدمی
(براهین اثبات وجود خدا و تجربه دینی) یا به ایرادهای وارده بر این اثبات،  .اســتـدلالی ثـابت کند

نند اتی را هموارتر کرساندن چنین اثبسرانجامپاسـخ دهد (مسـئله شر و رابطه علم و دین) یا مسیر به
تی دادن وجود واقعی(زبان دین و مفهوم خدا)؛ بنابراین ماهیت رشـته فلسـفه دین را تلاش برای نشان

دهد. از نظر فلسفه تحلیلی، چنین تعریفی از فلسفه دین سه الهی و لوازم چنین تلاشـی تشـکیل می
 مسئله را با خود به همراه خواهد داشت:

 های مختلف اثبات واقعیتی الهی است؟فه دین تنها اندیشـیدن به راهنخسـت اینکه آیا کار فلسـ
جه شود؛ تر دین نیز توتر و انسانیبرای پرهیز از این فروبسـتگی، پیشـنهاد شـده است زوایای واقعی

ــی تطبیقی و میان ــفه دین را پژوهش ــتهباید فلس ــت  تلاقیای در رش ــفه و مطالعات دینی دانس فلس
)Wildman, 2010.( 

لسفه توان میان چنین فخیزد که نمیگفته این نکته برمیه دوم آن اسـت که از تعریف پیشمسـئل
ــا نیز می ــفه دین تنوع یدینی با ادیان جهان ارتباطی برقرار نمود. برای دوری از این فض ابد و باید فلس

 شا). فلسـفه دین باید موضـوعات را در بستر واقعیت تاریخیKnepper, 2013( تر شـودتاریخی
 ).۱۷، ص۱۳۹۷مطالعه کند (جوی، 

ها اما سـومین مسـئله این اسـت که آیا واقعیت الهی را باید با توسل به استدلال و برهان و گزاره
ای وجودی با آن مواجه شــد و برای توضــیخش به پدیدارشــناســی، اثبـات کرد یـا باید در تجربه

 های فلسفی دیگر توسل جست؟هرمنوتیک و روش
ی شود. فلسفه دین فعلی در سنت تحلیلای هویدا میمسائل است که فلسفه قارهدر پاسخ به این 

گیری کند و به واقعیت عینی توسل جوید؛ در کند از علم قالبجای دارد؛ یعنی سـنتی که تلاش می
گفتن از واقعیت متعالی و رمزآلود به زبان علم متوسـل شد، بلکه توان برای سـخنصـورتی که نمی
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ای سر برآورد و محل توجه جدی واقع در این میانه اسـت که فلسـفه قاره *ری رفت.باید سـراغ دیگ
لسفه خصوص در قرن بیستم به تحقیر، به فزبانان بهای اصطلاحی است که انگلیسیشد. فلسفه قاره

نظران این حوزه آن را بـه معنای مثبت برای توضــیح کردنـد؛ امـا صــاحـبغیر تحلیلی اطلاق می
ــت های فکرینحله ــطلاح به نهض ــی، خود به کار بردند. امروزه این اص ــناس ــفی پدیدارش های فلس

یه فمینیستی مدرنیسم و نظراگزیسـتانسـیالیسم، نظریه انتقادی، هرمنوتیک، پساساختارگرایی، پست
ای را در قالب ذیل های بنیادین دو ســنت تحلیلی و قارهتوان تفاوتاشــاره دارد. بر همین اســاس می

 رد:بندی کصورت
اند و در چارچوب تحلیل ها همگرا و نزدیک به هممسئله روش: در سنت تحلیلی روشـ 

اند؛ از روش ها ناهمگرا و متفاوتای، روششوند؛ اما در سنت قارهزبانی بررسـی می

توانند به عنوان مضمون محل توجه قرار گیرند و شـناسی و هرمنوتیک که هم میپدیدار

های وجودی که های مختص به اگزیستانسیالیسم و تا روشهم با عنوان روش تا روش

 رشد کرد. هایدگربعد از 

مسئله کانون توجه: در سنت تحلیلی دو موضوع توجیه باورها و عقلانیت باورهای دینی ـ 

ــنت قاره ــطوح در کانون توجه قرار دارد؛ اما در س ای، مباحث متنوع زیادی همچون س

داری ارتباط باورها با حیات انســان، فهم خودِ دین عقلانیت انســان، باورهای انســان،

 شوند.و... مطرح می

ــفه تحلیلی، غلبه با نگاهــــ  ــئله نگاه غالب: در فلس ــناختی و تا حدی های معرفتمس ش

کی های متافیزیغلبه با نگاهای، اسـت؛ در صورتی که در فلسفه قاره های زبانیتحلیل

شــناختی، های هســتیتی بر تحلیـلمبـاحـث هرمنوتیکی و پـدیـدارشــنـاخ و بوده

 شناختی و وجودی غلبه دارد.انسان

ــ  های مشترکی در باب حقیقت است. مسئله حقیقت: فلسفه تحلیلی معتقد به چارچوبـ

های مطابقت و انسـجام بیشتر شـناسـی این سـنت، تمایل به پذیرش نظریهدر معرفت

متفاوتی در هر یک از  هایای، تحلیلاســت؛ امـا از مفهوم حقیقـت در فلســفـه قاره

                                                      
-Trakakis, 2011, pp.57( آوردسخن از روایت و ادبیات به میان می پایان فلسـفه دیندر کتاب  نیک تراکاکیس *

61.( 
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ــت، وجودی، هرمنوتیک و... ارائه می ــیالیس ــتانس ــود که نگاه به رویکردهای اگزیس ش

 کند.وحی و خدا و... را دستخوش تعییر می مفاهیم دینی همچون

رود؛ مسئله سوژه و ابژه: در فلسفه تحلیلی همچنان با تمرکز بر سوبژکتیویسم پیش میـــ 

نزاعی علیه عقل خودبنیاد  و از ابژه محل توجه بودهک سوژه ای، تفکیاما در فلسفه قاره

 گیرد.انسان صورت می

م های فکری قرن بیســتتوان به جریانشــده، در یک نگاه دیگر میبـا نظر به خط تفکیک انجام
ای اشـاره داشـت که در مواجهه با مدرنیته سر برآورند. در این مقال سعی شده است فلسفه دین قاره

فلسفی  هایتوان بازتابرسد میمدرنیسـم پی گرفته شود. به نظر میه نحله فکری پسـتدر اشـاره ب
مدرنیســم رهگیری نمود؛ کمااینکه در ادبیات غرب نیز در مواجهه با ها را در پســتتمـامی نحلـه

های انتقادی دهند و تمامی جریانمدرن را محل توجه قرار میجریان مدرنیته، جریان یا دوران پست
ــترا د ــفه قارهکنند. فارغ از این پیدهی میمدرن معنار قالب پس ــفه گرفت، فلس ای بر خلاف فلس

شـان را بر بستر تاریخ عرضه و آرای *محور و نسـبت به تاریخ حسـاس اسـتتحلیلی، معمولاً متن
این فلســفه،  ).۲۶-۱۵، ص۱۳۸۷اند (شــرت، کننـد و نســبت به زبان و نحوه بیان حســاسمی

های اساسی آن را در امر معنا، توان ویژگیهای گسترده و متنوعی دارد؛ اما میصلموضوعات و سرف
های اندیشه ای که بنیان)؛ سـه ویژگی اسـاسی۲۸، ص۱۳۸۷زبان و تاریخ خلاصـه نمود (شـرت، 

 مدرن نیز بر آن بنیان نهاده شده است.پست
ــفه قاره ــفه دین قارهای، معناکانون توجه در فلس ــت و در فلس نیز معنا در ارتباط با مقومات ای س

مدرن در یـابـد؛ مقوماتی که خود را در اندیشــه پســتدین همچون خـالق، مخلوق و... معنـا می
ــتن واقعیتقالب ــاختهای متکثر، تاریخهایی چون نفی حقیقت، پنداش گرا مندی معنا و زبان برس

ر ای و ددر فلسفه دین قاره مدرندهند. بر اسـاس این تعیین جایگاه اندیشـه پسـتخود را نشـان می
شــود که حال، مواجهه اندیشــه دینی ارتباط با اندیشــه دینی اســلام، این ســؤالات به ذهن متبادر می

ــلام با عدم قطعیت  ــت-اس ــتکه به عنوان وجه ممیزه دوران پس که در  -مدرن با مدرنیته مطرح اس
ــل از طرح عدم قطعیتهای حاکند، چگونه خواهد بود؟ چالشهای مختلفی بروز میقالب ها و ص

یی گراهای خرد برای اندیشــه دینی اســلام شــیعی چگونه خواهد بود؟ نســبیت و شــکتکثر روایت
                                                      

 دهد.تاریخی است و توجه اندکی به عوامل تاریخی نشان می شمول و غیرشیوه تحلیلی مبتنی بر مفاهیم جهان *
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ت یابی به حقیقشـناختی تا چه حد برای اندیشـه دینی مناسـب خواهد بود؟ آیا امکان دستمعرفت
ای های قارهلسـفههای اصــلی فمندی که از شــاخصـهمیسـور خواهد بود؟ حقیقت و تاریخ و تاریخ

ــت، چگونه با فهم متن دینی ارتباط می ــتر یابد و به عبارت دقیقاس تر معنادهی از طریق زبان در بس
تواند به اندیشـه دینی کمک کند؟ در این مقاله قرار است پاسخ سـنت تاریخی و فرهنگی تا کجا می

 گونه است: ها بدینها محل توجه باشد. فرضیه ما در پاسخ به پرسشبه این پرسش
هـا و پیامدهای حاصــل از یکی از آخرین مراحل اندیشــگانی در غرب بیـان چـالش. ۱

هایی که در آینده به دلیل تأخر ورز شیعی را در نسبت با پرسشتواند جامعه اندیشـهمی

رونده زمانی و اندیشگانی با آن مواجه خواهد شد، آماده کند و افقی نو را در جهان پیش

 ورزان توحیدی و ادیانی بگشاید.م در مقابل اندیشهبه سوی نهیلیس

بایســت دوســویه دارند؛ یعني در کنار تشــخیص ســویه نامطلوب می یها نقشــچالش. ۲

مدرنیسم با عنوان نحله تلاشـي در جهت کشف سویه مطلوب وجهی از اندیشه پست

 ای نیز به کار گرفت.اساسی در فلسفه دین قاره

 انتظار پیامد نداشتن تزاحمات، به دور از واقع خواهد بود. در دنیای پر از تزاحم،. ۳

های غرب و شرق نگاهی باید به اندیشهاکنون میآفرینی در دنیای آینده از همبرای نقش. ۴

در پی طراحی  ،هاگونه داشــت و با نگاهی گزینشــی و امضــایی به این اندیشــهچالش

جایی انی خود است، با تعمق و نه جابهای بود که در عین آنکه پایبند اصول وحیاندیشه

 افزاست.آفرینی سازنده و همای فراگیر برای نقشاصول خود، در پی ایجاد اندیشه

ــت ــاره کرد که نتایج جس ــینه نیز باید اش ــت که تا در باب پیش وجوی نگارندگان حاکی از آن اس
سفه ای و در ادامه با فلارههای اسـاسـی فلسفه دین تحلیلی با قکنون پژوهشـی که بخواهد به ویژگی

ر معرفت ای ددین اسلامی اشاره کند، یافت نشد. فارغ از مسئله یادشده، نقش مبانی فلسفه دین قاره
ها و پیامدهای آن نیز فاقد پیشــینه اســت. در منابع خارجی نیز این دینی اســلامی و بیـان چـالش

د بتوان به مثابه پیشینه پژوهش قلمداسختی هایی که بهسـنجی مشاهده نشد. از جمله پژوهشترابط
اند. این ای نگارش یافتهست که در سه حوزه فلسفه دین اسلامی، تحلیلی و قارههایی اکرد، پژوهش

 اند:ها بیشتر بر محورهای ذیل متمرکز شدهپژوهش
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 تعریف فلسفه دین، امکان و تحقق آن. ۱

 با ذکر این سؤال »سـنجی فلسفه دین اسلامیدرآمدی بر معنا و امکان«برای نمونه پژوهش 
که آیا فیلسوفان دین در مقام تعریف فلسفه دین و تبیـین رسـالت آن، ادعـای بحـث در مـورد همـه 

ود، و فلسفه دین موجهای قابــل تصــور میـان فلسفه دین اسلامی ادیان را داشته و دارند، به تفاوت
ــی ــایی و کرباس ــت (محمدرض ــنده کرده اس ــوع، روش، غایت و منبع الهام بس زاده، از حیث موض

بیشتر در مقام تعریف دین ورود کرده و کمتر به تحقق دین پرداخته  »فلسـفه دین«). پژوهش ۱۴۰۱
ــه ــت. نگاهی مقایس ــفه قارهاس ــای میان فلس  ت (جعفریای با معرفت دینی نیز در کتاب غایب اس

 ).۱۳۹۴تبریزی، 

 های افتراق و اشتراکاتها و ریشهچیستی، علت. ۲

خورد که بیشــتر به هایی به چشــم میای نیز پژوهشدر باب دو ســنت فلســفه تحلیلی و قاره
های افتراق دو سنت و در اندک مقالاتی به اشتراکات دو سنت های انشـقاق و ریشـهچیسـتی، علت

خود ، »ایهای تقابل فلسفه تحلیلی و فلسفه قارهکاوشـی در ریشه«پژوهش اند؛ برای مثال پرداخته
هایی از پژوهش به در بخش و ی دو سنت فلسفه معاصر محدود کردههارا به ارزیابی عمیق از ریشه

). پژوهش ۱۳۹۱فر، دنبال یافتن راهی جهت اشــتراک نظر میان دو ســنت فلســفی اســت (حســامی
و  نیز تنها به بیان چیسـتی سـه سنت فلسفی» رویکرد در فلسـفه دینبررسـی سـه «دیگری با عنوان 

 ).۱۳۹۶کند (رضایی، فلسفه دین برآمده از هر یک توجه می

 ای میان دو سنت فلسفینگاه مقایسه. ۳

اند و اگر هم بدان پرداخته باشند، های اندکی در مقام مقایسـه مبانی میان دو سنت بودهپژوهش
 اند.وم در نظر فلاسفه دو سنت توجه کردهبیشتر به بررسی یک مفه

ای و فرهنگی: تأملی تطبیقی در آرای ویتگنشتاین و گادامر در باب فلسفه زبان قاره«در پژوهش 
 گادامرو  نویتگنشــتایای ، در نگاهی تطبیقی میان دو فیلســوف برجســته ســنت تحلیلی و قاره»زبان
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را بررسی کرده است. این کتاب نیز راهی به سوی  نقاط همگرا و واگرای این دو سنت در مقوله زبان
با نام  جهرمی). در پژوهشــی دیگر از ۱۳۹۱معرفت دینی اســلام نگشــوده اســت (رعایت جهرمی، 

، دســت به ارزیابی »ای و تحلیلی قرن بیســتمهای قارههای حقیقت در فلســفهدگرگونی نظریـه«
ــنت تحلیلی و قارههای حقیقت در نظریه ــتراک حداکثری روی  و های زدمتن دو س به دنبال یافتن اش

 ).۱۳۹۳مفهوم حقیقت است (همو، 
ــفه قاره«پژوهش  ــفه دینفلس ــفه دین در نگاه » ای و فلس ــئله خود را بر این نهاده که فلس نیز مس

ن اندیشد. این کتاب ضمهای دینی میاش به مسـائلی بیش از صدق و توجیه گزارهای و فلاسـفهقاره
، دلوزهای ای، شرحی است بر آثار و دیدگاههای میان فلسفه تحلیلی و فلسفه قارهاشاراتی در تفاوت

و دیگرانی که به این سـنت تعلق دارند. اســاســاً ســخن از ادیان الهی و  ریکور، لویناس، فوکو، دریدا
می لاای و معرفت دینی اسای میان فلسفه قارههای اندیشهگاهها و مواجهات میان گرانیتوجه به ترابط

 ).۱۳۹۷اند (جوی، به میان نیاورده
های مقاله حاضر در سه محور ذیل قابل رهگیری شده، نوآوریمطابق با پیشینه اشاره یبه هر رو

 است:

 الف) نگاه به سه سنت فلسفی

ها به صـورت پراکنده بخشـی از یک یا دو سنت محل توجه قرار گرفته است؛ در برخی پژوهش
مقولات محوری را مشــخص کرده و هم نســبت هر یک را با دیگری امـا در یـک پژوهش کـه هم 

از  بندی جدیدیهاي پیشین، صورتمشـخص کند، یافت نشده است. پژوهش حاضر با جمع یافته
 های کلیدی ارائه داده است.در مؤلفه ایهای میان دو سنت تحلیلی و قارهتفاوت

 عرفت دینی اسلامیای با مسنجی میان مبانی فلسفه دین قارهب) ارتباط

ــت ــت که مطابق با نتایج جس ــی حاکی از آن اس ــی و انگلیس وجوی نگارندگان در منابع فارس
 رابطدر مقامی تفصیلی نسبت به ت مقاله حاضر،ر متن مقاله محل توجه قرار گرفتهای که دبندیدسته

قادی این تداشته و با اتخاذ نگاه ان اقدام ای با معرفت دینی اسلامیسنجی سنت فلسفه قارهو مواجهه
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ای تا چه حد برای معرفت دینی اسلامی قابل استفاده کند که مبانی فلسفه دین قارهنکته را مشـخص 
هـا برای معرفت دینی قابل اســتفاده نخواهد بود. مقاله پیش رو ضــمن بیان بوده و در کـدام بخش

ــویه را نیز  عرفت دینیهای مطلوب و نامطلوب گزینش در مبانی، پیامدهای معرفتی تأثیرگذار بر مس
 کند.بررسی می

 پژوهی معرفت دینی اسلامیج) آینده

ــفه قاره ــیم ای و اتخاذ نگاه آیندهدر این محور با نظر به فلس ــت با ترس ــده اس ــعی ش پژوهی س
 هایی پیش روی فلاســفه دین اســلامی گشــوده شــود تا بتوانند با اســتفاده از دانشالگویی، افق

 گذاری در جهان آینده داشته باشند.آفرینی اثرپژوهی نقشآینده

ها. چالش۱

 گرایی معرفت شناختی. نسبیت و شک۱-۱

ــه پســت ــنوعی، موقتی و مدرن شــناخت بشــر را تنها شــناخت بشــر میاندیش داند و آن را مص
مدرنیسم هیچ شناخت ثابت و صادقی را برای خود در نظر پندارد. در این مقام، پسـتخطاپذیر می

ــویر هیچ معرفت ثابتی برای آدمیانگیرد. با اینمی ــود و معرفتی ثابت و قابل اتکا قایل نمی ن تص ش
شود و هیچ یک از برای عالم متصور نیست. در اینجاست که شکاکیت معرفتی بر اندیشه غالب می

تر از باورهای مخالفان خود چه عالمان دینی و داند و معقولبـاورهـا را قطعی، موجـه و معقول نمی
 ).Cohen, 1998آید (ن غیر دینی به شمار نمیچه عالما

توان از وجود معرفت و مدرن با اندیشه دینی، آیا میسـؤال آن است که در مواجهه اندیشه پست
 لاکتوان اشاره داشت که مطابق با آنچه نظریه و حقایق ثابت در عالم سـخن گفت؟ در پاسـخ می

ذاشت؛ میان معرفت تجربی که بر مبنای تصوراتی باید میان سه نوع معرفت فرق گدارد، میبیان می
آید و آید با معرفت تردیدناپذیر که با اســتدلال قیاســی به دســت میاز تجارب حســی به دســت می

ــیوه ــت و با معرفت مبتنی بر وحی که به ش ــه یک نمونه از این نوع معرفت اس ه ای غیر مادی بهندس
). اندیشه Murphy, 1997, p.90شـوند (ات میارتباط با خدا مبتنی و بر پایه نصـوص مقدس اثب
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تواند مفید باشــد که این انگاره را در ذهن روشــن کند که احتمال خطا در مدرن تا آنجا میپســت
شده پذیرفته های حادثمعرفت دینی برآمده از تجارب حسـی با نظر به تاریخ اندیشه دینی و تحول

مکان آن هســت که به مراتب یقین در ادعاهای علمی دارد، اهم بیان می گادامرکـه چنـانبوده و آن
 ,Dostal)بودن خود نرسـیم که البته این امکان خطا به معنای عدم دسـترســی به یقین و امکان حق

2002, p.70)  و درنتیجه نسبیت در معرفت دینی نخواهد بود. بر این مبنا تغییر و تحول در اصول و
ــدن یک اعتقاد و ــکل نابودش ــت، بلکه می اعتقادات به ش تواند به جایگزینی با یک اعتقاد دیگر نیس

معنـای تعمیق در آن اعتقاد باشــد. البته در معرفت مبتنی بر وحی نیز در صــورتی که مســتظهر به 
ــود، پذیرفته می ــتیبانی ش ــط این معرفت پش ــد و توس ــی باش ــود (جبرئیلی، معرفت قیاس ، ۱۳۸۶ش

 ).۳۲۰ص
گرایی یا دست کم تواند ما را دچار نوعی شـکندیشـه میاز سـوی دیگر پذیرش تام و تمام این ا

گرایی بسـیار افراطی در عرصـه دانش و معارف بشری کند. در این فضا هیچ شناخت ثابت و نسـبی
مدرن نظریات استوار بر مفاهیم مطلق و حقیقت را شـود. اندیشـه پسـتصـادقی در نظر گرفته نمی

)، مفاهیم را از ۲۲-۲۱، ص۱۳۸۰باغی، داند (قرهمی سـاختارهایی تصنعی و دارای ماهیت توتالیتر
ها را ) و تمامی فهم۲۲، ص۱۳۸۰کند (لایون، معنا تهی و تصــویر را جایگزین معنای کلمات می

گرفته در نسبت با های دینی شـکلداند؛ اما باید گفت تعدد در معرفتدر موقعیت خود درسـت می
 پدیده یك که داشت توان به این نکته توجهه تنها میواقعیت، معیار صـدق و کذب نخواهد بود، بلک

 بد، بهیا دست آن به اگر انسان در خود دارد که مستقل از معرفت ما نسبت به آن متن، واقعیت یا یك
تهراني، / هادوي۸۲، ص۱۳۷۸است (کاشفی،  خطا رفته به صورت و در غیر این رسیده درست فهم

 طریقه فهم درسـت نیز دوری از کژفهمی است که عمدتاً به عدم کاربست روش). ۲۲۹، ص۱۳۷۷
ادله درسـت برای رسـیدن به نتیجه، تفسیر متن بدون فراگرفتن دانش لازم، عدم ارجاع متشابهات به 

نگری و عدم توجه به محتوا و پیام جامع متن، ارائه تفســیری قطعی از متن بدون محکمـات، جزئی
، ۱۳۹۰گردد (شــاکرین، نهـادن قراین متصــل و منفصــل و ... بـاز میمغفولتوجـه بـه براهین و 

 ).۱۰۳ص
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 »امر واقع«و » حقیقت«. وانمودگی و سه سطح مفهوم ۲-۱

داند؛ بدین صورت که واقعیت مدرنیسم مفاهیم حقیقت و امر واقع را اولاً سازه میاندیشه پست
یخ و وابسته به زمینه، فرهنگ و تاریخ شـده توسـط ذهنیت بشـر در طول تاررا اشـکال فرهنگی خلق

ای که بر داند نه هستی)، معنا را ساخته بشر میClouser, 1996, and Botting, 2000دانسـته (
داند و با انکار ذات، ها میمدرنیسم همه چیز را بازی جلوهانسان تقدم داشته، مافوق او باشد. پست

آنها را از جنس وانموده و در سه سطح محل توجه قرار  یازد. ثانیاً به تخریب معنای نمادین دست می
روشـنی قابل تشـخیص اسـت. سطح دوم دهد؛ سـطح اول نسـخه بدلی از واقعیت اسـت که بهمی

کند و سطح سوم چنان طبیعی که مرزهای میان واقعیت و بازنموده را محو مینسـخه بدلی است؛ آن
ــخه بدلی از واقعیتی از آنِ خود را تولید می ــته کند بدون اینکه ذرهنس ای بر واقعیات جهان تکیه داش

یت ). البته این ۱۶۳و  ۴۴، صــص۱۳۸۹هایی مجرد و انتزاعی از حقیقت دارند (لین، بـاشــد. هو
یابی به شــناختی، دســتبخشــیدن به کثرت معرفتها و اصــالتاندیشــه به دلیل مقابله با فراروایت
مدرن با نظر به کند. اندیشه پستوجو میسـه لایه جست ها را درحقیقت را وانهاده و تبلور واقعیت

کند. مندی، تصــویری نو از حقیقیت ارائه کرده و حقیقت را امری تفســیرمند میعنصــر فهم و زبان
ــریح می ــه درنتیجه به ناممکنی در نیل به حقیقتی واحد تص ــال او با اندیش ــت که اتص کند. اینجاس

مطلوب اتصال آنجایی است که اندیشه دینی در شناخت شـود. نقطه اسـلامی با مشـکل مواجه می
تواند هایی میواقعیـت و حقیقت به این ســه ســطح توجه کند؛ اما بر اســاس توجه به شــاخص

ام به دانستن تام و تمیابی یا فهم حقیقت و شـناخت واقعیت به دور از سـه لایه و بدون وابستهدسـت
رســد در قالب توجه به مبادی یا عوامل و به نظر می پذیر کند.دانســتن آن، امکانزمینـه و تاریخی

 آفرین و اثرگذار، این مهم قابل دستیابی باشد.متغیرهای نقش
 شود:نمی فهم آن، متن قابل پذیرفتن بدون که *الف) مبادی یا عوامل مشترك: رعایت اصولي

 متن؛ عاقل و هوشیاربودن نویسنده. ۱

 نبودن متن؛ و شوخي گفتار و هزل مضمون به اراده جدی داشتن نسبت .۲

 آن؛ در خلاف معیني ظاهر در معناي کارنبردن جملهبه .۳

                                                      
 گذارند.تأثیر نمی شيء واقعیت بر فهمها فرضاین پیش *
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 کاربردن.خود به را در جاي اينگفتن و هر واژهسخن دستور زبان بر خلاف. ۴

هایی که برآمده از حس یا برهان بوده و از طریق فرض) مبـادی یا عوامل غیر مشــترك: پیشب
، ۱۳۷۹کنند (سبحانی و واعظی، شـيء ایجاد نمی در واقعیت اند و تغییریقوانین علمی ثابت شـده

 ).۲۰ص
اند؛ بدین معنا که ابزارهای های ابزاریفرضج) مبـادی یـا عوامـل موجـه: برخی از جنس پیش

تواند یاند و بدون آنها امکان یافتن پدیده وجود ندارد؛ آنکه نداشـتن میکروسکوپ نمکشـف پدیده
ای دیگرند. بدین های پرسـشـی و استنطاقی نیز گونهفرضدلیل بر نبودن و نیافتن یاخته باشـد. پیش

های ظاهری توانند فهم انسان را از لایههای پیشینی حاصل شده میصورت که معلومات و شناخت
گاهی کند که دیگران بدان توجه ندارند. این دانســته ها تأثیری تولیدی عبور داده و وارد سـطوحی از آ

ــف ابعاد  ــت، بلکه توان کش ــوع رنگی خاص بزند، نیس ــویرهای دریافتی از موض که بخواهد بر تص
های فرضهای بیرونی آخرین قسم از پیشفرضکند. پیشبیشـتری از موضـوع را به انسـان اعطا می

ــت. این پیش ــتقیم ندارند؛ فرضموجه اس ــی ارتباط مس ــوع مورد بررس ــناخت موض اما در ها با ش
گاهی از ترکیبات و عناصر موجود در کره خاکی به کمک ما  شـناخت پدیده مورد نظر مؤثرند؛ مثلاً آ

 در شناخت یک موجود زیستی خواهد آمد.
گاهانه در شناخت د) مبادی یا عوامل ناموجه: هر گونه پیش فرضی که یقینی نبوده، آگاهانه یا ناآ

گ فرضی غیر اهی را بر شیء مورد تحقیق تحمیل کند، پیشپدیده مورد نظر دخالت داده شود و یک آ
). بنابراین هر فردی برای کشف دقیق موضوع باید ۲۹۲-۲۸۷، ص۱۳۹۰بهمن، موجه اسـت (قلعه

های معتبر به دســت آورد. عرصــه دین و حقایق های معتبر و دقیقی را با اســتفاده از روشفرضپیش
توان همین مباحث را در آنجا طرح کرد (محمدرضــایی، دینی نیز از این قاعده مسـتثنا نیسـتند و می

۱۳۷۹.( 

 . زبان، سنت و تاریخ۳-۱

کند؛ شمارد، به فهم بشر اکتفا میمدرن چون دسترسی به حقیقت را ناممکن میاندیشـه پسـت
شود. این داند که توسـط آن گذشته، پشتیبانی میها در گذشـته میای از فهمهر فهمی را هم پیشـینه

فرهنگی و تاریخی از فهم یا تفسیر، همان سنتی است که مفسر، تفهم را در چارچوب تاریخ پیشـینه 
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ــدن درک میو جزئی از واقعیت تاریخی ــو و تاریخ و ش ــان و فرایند تفهمش از یک س کند. میان انس
کند. در این ترابط است که فهم انسانی مندی از سوی دیگر ترابط و دیالوگی برقرار میسـنت و زمان

). ترابط از سوی ۱۹۰-۱۸۷، ص۱۳۹۱گیرد (رعایت جهرمی، ر متن تاریخ و متأثر از آن شکل مید
های گیریها و جهتای محوری اســت که در مرکز تلاقی نحلهگیرد. زبان مقولهزبان صــورت می

ــت؛ به گونه ــر اس ــفی معاص ــتفلس ــیالیس ــتانس ــتای که رد پای آن در اگزیس ها و ها، هرمنوتیس
 بعدی علمیهای تکمدرنیسم مشهود است. دیگر زبان و معنا مشمول نگاهحوزه پستاندیشمندان 

تنیدگی با مقولاتی چون تاریخ، ســنت و فرهنگ داشــته، ابعاد بیشــتری بدان نیســت، بلکه درهم
های خوبی نمونه گادامرها یا معانی در و تفاوت فهم دریداها یا معانی در بخشـد. پلورالیسم دالمی

ــئله برای این ــایر زمینهاند. زبان نزد اندیشــمندان قارهمس های ای با تاریخ، ســنت، فرهنگ، هنر و س
ــتر و حال و هوای علم تجربهمطرح در متافیزیک گره می ای گرا عبور کرده و در طریقهخورد تا از بس

 ابیهای اجتماعی و در تلاقی با عرف و ســنت ردیزمینههای معرفت را در پسگرا، ســرچشــمهزمینه
ــت۲۲۶-۲۲۵کند (همان، ص یابی به مدرنیســم زبان را ابزاری برای دســت). بر همین اســاس پس

ــان و جهان قرار می ــطه میان انس ــته، زبان را در حکم یک واس ــود دانس ــی مقص دهد و با ایفای نقش
داند. پذیر میگونـه میان انســان و واقعیت، ســاخت جهان را از طریق علائم زبانی امکانحجـاب

های ســوبژه، چیز دیگری قایل به آن اســت که غیر از دســتاوردهای زبان و فعالیت درنیســممپســت
ها را توانـد وجود داشــته باشــد. بر همین اســاس همه چیز از جمله مفاهیم، حقایق و ارزشنمی

کننده ). این گونه اسـت که زبان هر فرد، مشخص۲۹، ص۱۳۷۶داند (کیوپیت، برسـاخته زبان می
الشعاع مفاهیم بازی قرارگرفته، شکل زندگی شـود. در این میان همه چیز تحتو میمرزهای جهان ا

ها ضرورت فقدان ها و زندگیشـود. اشکال مختلف بازیو زندگی واجد اشـکال مختلف می تبیین
). فهم ۱۴۷-۱۳۱کند (همان، صمعیـار و هنجـاری کلی و واحد برای فهم یا تفســیر را ایجاب می

زبانی است، در کانون سنن -یابد. فهم که رخدادی تاریخیر قالب زبان نمود میبرآمده از اندیشه د
 ,Gadamer)مند مند اســت و هم بازیها یک نوع بازی زبانی اســت؛ چراکه هم زبانفرضو پیش

1994, p.103)ها در تنیدگی دارد. واژهبودن زبان درهمهـای زبـانی بـا مبحـث اجتمـاعی. بـازی
شــوند. زبان و های زبانی واجد معنا و محتوا میاعی و در قـالب بازیچـارچوب تعـاملات اجتمـ

. به همین جهت (Wittgenstein, 1998, p.80)یابد اش را در اجتماع میمعنایی که برســاختگی
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توانند از مرز زبان و اقتضائات حاکم بر آن همچون شرایط زمانی و مکانی فراتر است که معناها نمی
کند که بر فهم انسان از اشیای اشیا شوند. ذهن انسان به مثابه فیلتری عمل می روند و بیانگر حقیقت

شــود. زبان، واقعیتی گـذارد و چیزی در عالم، آن گونه که هســت، ادراک نمیگونـاگون تـأثیر می
کند نه خود واقعیت را؛ از این رو ناچار اســت با همان تصــاویر مخلوط با برســاخته را نمایان می

ود دسـت به ساخت بزند و از آنجا به عالم بیرون منتقل شود. نتیجه این نگاه آن است های خذهنیت
شود که باور انسان از کجا با متعلق باور همخوان و توان پی به درسـتی باور برد و دانسته نمیکه نمی

ــته ــطه کثرت در دانس ــان اســت. در این مقام، به واس های های فرد، تعدد قرائتها و ذهنیتهمس
). در این شـرایط است که ۲۸۰-۱۴۶، ص۱۳۹۰بهمن، شـود (قلعهناگون از یک دین تجویز میگو

شود و ناگزیر فهم ها و انتظارهای مفسر میانگاشتهکن و فهم و تفسـیر همواره برایند پیشمعنا ریشـه
ه ایل بو ق یابی یعنی تکثر در معانییابد. این عدم دسـتیابی نمیعینی متن و فهم برتر امکان دسـت

نسبیت در امور شدن است. اکنون سؤال آن است که معنادهی از طریق زبان در بستر سنت تاریخی 
تواند کمک رسد این امر تا جایی میتواند به اندیشه دینی کمک کند. به نظر میو فرهنگی تا کجا می

 حال اندیشه دینی باشد که:
س عقلایی مانند معناشــناســی کلمات، الف) فهم متن دینی بدون توجه به قواعد زبانی از جن

نی پذیر نیست. وابستگی فهم متن دیدانسـتن جایگاه ترکیبی کلمات در ساختار جملات و ... امکان
ــت؛ چراکه راه فهم متن مســدود و  به قواعد عقلایی و کاربســت آنها مســتلزم اعتبار شــرعی نیز هس

 ).۱۰۵، ص۱۳۹۰ارسال رسول، عملی لغو خواهد شد (شاکرین، 
های ای، درجاتی از انبانشدن معانی از طریق زبان، هر مفسر و خواننده) بر اسـاس برساختهب

ــاوت گذارند. این در گونه دارد که به کمک او در فرایند فهم آمده و بر فهم متن اثر میدانشــی و قض
ــه دینی می ــای اندیش ــود که فهمفض یکدیگر  توانند باها از معرفت دینی میتواند بدین گونه معنا ش

ود که های مختلفی بها و فرقهتفاوت داشته باشند؛ چراکه تاریخ گذشته شاهد تعدد رویکردها، نحله
). ۷۹، ص۱۳۸۳بودند (ابوزید،  همگی بنا بر عوامل اجتماعی، اقتصـادی و سـیاسی به وجود آمده

ها تنبودن میربودن و تغییرپذبودن، تاریخیاما ســویه نامطلوب آن اســت که این، به معنای موقتی
دانسته شود. به هر حال در دین اصولی وجود دارد؛ از جمله آنکه خداوند از طریق کتابش در پی آن 

های است معنا و حقیقتی را به آدمی منتقل کند؛ دست کم زمینه امکان درک و فهم مشترکی از آموزه
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ــی دین وجود دارد و در هر دین، آموزه های ذشــت زمان و تحولهای مختلفی وجو دارد که گاســاس
عصــری تأثیر قابل توجهی در فهم آنها ایجاد نکرده، در میان پیروان آن دین و چه بســا غیر مؤمنان به 

تواند ). آن گونه نمی۱۸۴، ص۱۳۹۰آن، درک مشـترکی از آنها در طول تاریح وجود دارد (شاکرین، 
نگرها نیز معنا را زاییده رد و تاریخیها معنا را مخلوق و تابع اراده هر فباشـد که اگزیسـتانسـیالیست

مندی به و در اندیشه هرمنوتیک نیز تاریخ (Page, 1995, P.12)شـرایطی مقطعی از تاریخ بدانند 
بدانند  مندذات وجود انسـان سرایت کرده، درنتیجه فهم را به عنوان شأن اساسی انسان نیز ذاتاً تاریخ

مند، محدود، بخشی، رف بشـری، امری نسـبی و تاریخو معرفت دینی نیز همچون دیگر امور و معا
محلی و تابع شـرایط، اوضـاع و احوال عصـری باشـد. اینکه هر انسانی همواره در حال انتظار برای 
ــود و هرگز پایان نیابد، چون هر کس  ــد و این انتظار دائماً تجدید ش تغییر فهم خود در هر امری باش

ــاری خود بوده و ــرایط انص ــت،  زاده زمان و ش ــواب بوده و آنچه هس ــخن از فهم برتر ناص دیگر س
ــت فهم ــورتی که اولاً متن(Gadamer, 1994, pp.296-297)های متفاوت اس ها دارای ؛ در ص

شـوند. مفسـر باید در فهم مراد مؤلف بکوشد؛ معنای متعینی هسـتند که با مراد مولف سـنجیده می
ــازگار از یک متن، پذی ــاکرین، ثانیاً دو یا چند معنای ناس )؛ ثالثاً ۶۸، ص۱۳۹۰رفته نخواهد بود (ش

، ۱۳۸۰پایان در عرض یکدیگر تصــور نمود (ربانی گلپایگانی، توان معـانی بیبرای یـک متن نمی
 ).۳۲۳ص

 . پیامدها۲

ماید، نهای مهم تأثیرگذار بر معرفت دینی، آنچه در این میان مهم میبا عنایت به بررسي چالش
ر ایران به عنوان نقطه راهبر اســلام شــیعی و مهبط گســترش آن، چه مدرنیســم دآن اســت که پســت
به  -اندتوان ادعا داشت که در قالبی فرهنگی و سیاسی بروز یافتهکه در ادامه می-پیامدهاي معرفتی 
 دنبال داشته است.

 ستیزیانگاری و سنت. سنت۲-۱

آیند، سنت نیز این موقعیت متن می بنیاد مدرنیته بههای خِرد خودشدهراندهای که حاشیهدر دوره
. با یابدترین شالودة عرصه فرهنگ، موضوعیت یابد که خود را عرضـه کرده، دین به عنوان مهمرا می
ــکنی کلانانگارانه و شــالودهشــدن نگاه نســبیحاکم ها، ســنت به عنوان یکی از هزاران روایتش
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 شود.، عناصری از آن، بازنمایی میانداز که حق رد آن وجود ندارد، جلب توجه نمودهچشم
اکنون در فضای معرفتی جغرافیا و بازیگر اصلی اسلام شیعی یعنی ایران که هنوز گسست سنت 
از مدرنیته کامل نشـده و جامعة مدرن نتوانسـته هر نوع تفکر ناسـازگار با عقلانیت مدرن را سرکوب 

دهد تا ارتباطش را با گذشــتة خود، بیشتر مدرن به جامعة ایرانی این امکان را میکند، جریان پسـت
ــت۱۲، ص۱۳۷۵حفظ کرده (گنجی،  ــدد حفظ و در گامی ارتقایی، به )، در قالبی پس مدرن در ص

 هاياز بحث با اســتعانت توانمي چگونه احیـای ســنـت تـأمـل کنـد. امـا باید توجه داشــت که
. مدافعان سنت با توجه به وجه )۱۷-۱۱، ص۱۳۷۴، بود؟ (بشیریه ، مدافع سـنتمدرنیسـتيپسـت

اند که به این وجوه قضیه توجه نداشته حالی مدرن نگاه دارند؛ درسـتیزی این قضیه، به پستمدرنیته
 که:

 دست نیست.مدرنیسم یک جریان یکپست ●

بازخوانی کند؛ اما در ایران این سـنت داشته، آن را  کند نگاهی بهمدرنیسـم سـعی میپسـت ●
ریان رو شوند، این جتوانستند با رویدادهای معاصر روبهاند. کسانی که نمیاشتباه فهمیدهمسـئله را 

ه سنت و احیای آن ب کاری خود دانسـته و آن را به معنای بازگشـت بهرا ابزاری برای پوشـش محافظه
 ).۸۲-۷۹، ص۱۳۸۰باغی، سبک سابقش دانستند (قره

در زمرة مدافعان سـنت به شمار آورد؛ برای نمونه  توانمدرن را نمیترین متفکران پسـتمهم ●
ای خود را متعلق به سنت روشنگری و اندیشة خود های پایانی عمر خود به گونهدر سال میشـل فوکو

» گروایت بزر«هم با طرح نقد  لیوتاردانســت. می کانترا از نوع اندیشــه انتقادی متفکرانی مانند 
 های سنتی دینی حرکت کرد.ههایی چون اندیشعملاً در نقد روایت

ــت» حقیقت«نگاه به  ● ــلی پس ــئله اص ــتمس ــت؛ در حالی که پس ــم اس های مدرنمدرنیس
ة سنت، شوند؛ زیرا ریشگر تناقضی مشهود میگرفتن این مسئله، حکایتگرای ایرانی با نادیدهسـنت

 دنبال حقیقت باشد. باید به یابی است و وقتی کسی به دنبال سنت است،حقیقت

 . منطق نسبیت باوری۲-۲

محمد بـا حضــور این جریـان و ترجمه آثار اندیشــمندان مرتبط با آن در ایران، برخی همچون 

نوتیکي با اتخاذ رویکردي هرم گادامرو  هایدگربا تأثیرپذیری از  سروش عبدالکریمو  مجتهد شبستري
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شوند. اینان با رواج نسبیت یها و تفسـیرها از آن، مروج این نوع نگاه مبه وحي همچون تعدد قرائت
ــه ــکاکیت در اندیش ــفی به هرج و مرج فهم در ایران کمک کردند؛ برای نمونه و ش هاي نظری و فلس

شود، همگی داخل در معنای آن شیء گمان اینکه اوصـاف و عوارضـی که در مورد اشـیا کشف می
ا الفاظ نیز تغییر پیدهای علمی و کشف خواص جدید اشیا و عوارض آن، معنای اسـت و با پیشرفت

 ).۳۳۲، ص۱۳۸۹تبار، )، به نسبیت معنا منجر خواهد شد (علی۳۵۰، س۱۳۷۵کند (سروش، می
 تنها هنگام تفسیر متون بلکه پیش از هر کوشش علمینه«با بیان اینکه  مجتهد شبستريهمچنین 

ســته دارد و دانفهم یا پیشخواهد تحقیق کند، یك پیشدیگر نیز شــخص محقق دربـاره آنچـه می
دانسته فهم و پیشبرآمدن شناخت جدید چه از گونة فهمیدن و چه از گونة تبیین، همیشه بر یك پیش

ــتوار می ــتکارگیری آن آغاز میگردد و با بهاس ــود و بدون آن ممکن نیس ــتای تأیید تکثر » ش در راس
ـــروش). ۱۷-۱۶، ص۱۳۷۵دارد (مجتهد شــبســتری، ها گام برمیقرائت درک واحد و نیز با رد  س

ه نضج مندبودنش بدانستن تاریخ شریعت با چند گونه درك از شریعت به شرط مضبوط و روشیکی
 ).۳۰۵، ص۱۳۷۵کند (سروش، این منطق کمک می

 . حفظ یا نفي روایت برتر۲-۳

مدرن از دو وصف سلبی و ایجابی به صورتی توأمان برخوردار است. این تفکر از اندیشـة پست
ــارطلبي روایت روایت برتری را نفی ميآن جهت که هر  ــبي براي انکار انحص کند، ابزار نظري مناس
ــد؛ اما از آنجا که در این نگاه، هر چارچوب فکریحاکم به نظر مي ــود و فرهنگی توجیه می-رس ش

گذارد، خود، بنیاد نقد خویش را ویران کرده و به روایت حاکم، به هیچ مبنـایي براي نقـد بـاقي نمي
بخشد و در خدمت وضعیت موجود هاي ممکن، مشروعیت کیشمار روایتروایت از بي منزله یک

گیرد. به همین دلیل این اندیشه توانایی گریز از بازیچة قدرت شدن در حیطه سیاسی را ندارد قرار مي
آن  شکنیشـود که خود خواهان شــالودهبخشـی به آن قدرتی میو تبدیل به ابزاری برای مشـروعیت

 است.
؛ لذا تواند سلبي باشد و نه ایجابیبته بر اساس این اندیشه، نگاه نسبت به وضع موجود، نه میال

کند، گونه کنش اجتماعي را ویران نمي تنهـا بنیاد هراین نقـد بر خلاف نظر مکتـب فرانکفورت، نـه
بنایی را ممعنایی و بیای چون بینظر است. اینجاست که این نگاه، نتیجهبلکه در سـاختن آن هم بی
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 به دنبال خواهد داشت.

 . رشد نیهیلیسم۲-۴

ــت که به منزلة بنیاد جهان، وحدت ــتعلایی اس ــم انکار وجود حقیقتی اس خش بمراد از نیهیلیس
کنندة محتوا و مضمون معرفت و درستی یا بخش جهان، انسان و زندگی و تعیینکثرات و کانون معنا

ین مرگ خدا و حقیقت معنایی جز ســیطرة نیهیلیســم نادرســتی شــناخت و کنش آدمی اســت. بنابرا
از تاریخ تفکر غربی  هایدگرو  هوسرلتوان با تفسـیر ). اما می۲۳۴، ص۱۳۸۷ندارد (عبدالکریمی، 

ــرزمین  موافق بود که نیهیلیســم با ظهور متافیزیک پا به جهان گذاشــت و تفکر متافیزیکی با ترک س
دادن بنیاد، حقیقت و معنای جهان، همواره با ازدست شـهود و از یادبردن تفکر حضـوری و درنتیجه

خ حیات ای از تاریدیوار به دیوار نیهیلیسـمی مسـتتر بوده است. لیکن باید اعتراف کرد در هیچ دوره
-۱۵۴بشــر همچون چند دهة اخیر، نیهیلیســم چهرة خود را چنین آشــکار نکرده بود (همان، ص

فکر در توان از تأثیرات تلیسـم پشت در ایستاده است و نمی، نیهینیچهای که به گفتة )؛ در دوره۱۵۵
 هاي). نیهیلیســم از طریق اندیشــه۲۵، ص۱۳۷۸جهـان، مصــون و غافل ماند (داوری اردکانی، 

یابد. ایران حضور و بسط می گفتماني در ظرف -فوکو و دریدا، هایدگر، نیچهعمدتاً - مدرنیسمپست
ــته ــه تا بدان جا پیش مینموداین متفکران با برجس ــیلهن وجه انتقادی اندیش ای روند که عقل را وس

کنند که امکان رســیدن به حقیقت محال اســت. دانند. درنتیجه ادعا میبرســاختـه از قـدرت می
نزلة یکي مدرن به مهاي ایراني از درک نیهیلیسم مستتر در تفکر پستمدرنیستاینجاسـت که پست

 اند. نیهیلیســم شــکل افراطی طرد و عدمتوجهاند یا به آن بي، ناتواناز پیـامدهاي تفکر متافیزیکي
و  -خصــوص اعتقادات مذهبیبه–های اعتقادی پذیرش اســت؛ طرد اعتبار و اطمینان، رســوم، نظام

ــم و مثلاً انکار خدایی واحد یا یک نظام دینی ها. زمانی که به طرد ارزشارزش های والا در نیهیلیس
اند. در این نیهیلیسم ذاتِ موجودات انسانی چون روح یهیلیسم واکنشی روی آوردهاندیشند، به نمی

ها در باب شـوند و تنها چیزی که هست، همین ظواهر و دیدگاهسـر انکار میمقدس در انسـان یک
ــت ــت. در جهان پس ــانجهان اس ــاویر و ابزارهای ها و مفاهیم آن در بازی بیمدرن انس معنای تص

). حال اگر جامعة نخبگانی ایران ۱۶۳-۱۶۲، ص۱۳۸۹گیرند (لین، ر قرار میکننـده تصــاویخلق
فلسـفي نه سیاسی، با مسائل خود مواجه شود، سیطرة کامل نیهیلیسم،  -نکوشـد از منظري معرفتي
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 چندان دور خواهد بود.ای نهسرنوشت محتوم جامعة ایرانی در آینده

 نسانی. طرح پرسش و شوق اندیشیدن در عرصه علوم ا۲-۵

مدرنیسـم با پرسـش از ماهیت و اصول مدرنیته شروع شد و در هر بحثی، پرسش، محور پسـت
اصـلی اندیشـة آن را تشـکیل داده است. ورود این اندیشه به فضای معرفتی جغرافیا و بازیگر اصلی 
اســلام شــیعی یعنی ایران از یـک طرف و پیشــینـة ایرانیان در باب طرح پرســش از طرف دیگر، 

 دهد.ای جذاب مورد توجه برخی نخبگان جامعة ایرانی قرار مینیسـم را به عنوان اندیشهمدرپسـت
ــر زرین فرهنگ خود، توان طرح  ــلمان، با پایان عص ــرقیان مس ــرقیان و ش ــتر ش ایرانیان همراه با بیش

ماندگی، از منظری ) و حتی پرسش از علل عقب۴۵، ص۱۳۸۲پرسـش را از دست دادند (حقدار، 
که پرسـش از وضـعیت عدمی اندیشه و پیگیری از علل و جدی نخبگان نشـد؛ چنان نظری، دغدغة

ــندگان ایرانی در دهههای عقبزمینه ــتهماندگی تاریخی ایران جزو کمترین تأملات نویس  های گذش
خصــوص تعـداد تـألیفاتی که از دیدگاه تجدد و بر پایة واقعیات و نیازهای دوران  شــود. در اینمی

همان، رسند (های پیشین به بیش از دو یا سه عنوان نمیاین مسئله پرداختند، در دههمعاصر به طرح 
 ).۲۳ص

شــدن در تاریخ جدید آن، با آن صــبغة داشــتن به غرب با شــریکنگاه از روی ظاهر و تقلیدگونه
ــانی  ــفتگی و پریش ــت و بروز آش تاریخی و دوری و غفلت در تفکر و معنویت که در قبل وجود داش

های مختلف زبان، ادب و اجتماعیات، در تشدید دوری از تفکر و نظر به ایرانیان ر عرصـهموجود د
 ).۱۵، ص۱۳۹۱کمک کرد (داوری اردکانی، 

ای، تأثیر فراگشــتی بر برخی نخبگان داشــته و دوباره، طرح پرســش را که حال چنین پیشــینه
، در شوق ترقی ایران با نظرداشت خانة دل برون کشیدههای مدیدی بود رو به زوال بود، از نهانمدت

هاست، طرح پرسشی را که به حاشیه رفته بود، وارد کردن حاشیهمدرنیسم اندیشة متنبه اینکه پسـت
 میدان اندیشه کرد.

پنـدارد، می داوریچنـان کـه آوری بـه تفکر را آنهـای رویبـه همین جهـت اگر یکی از ملاک
آید در این دوره که بپنداریم (ر.ک: همان)، به نظر میاســتقلال از غرب و نجات از تمدن قهری آن 

نگرانة دورریختن کلی غرب، بلکه تولید علوم نه به معنای سطحی-سـخن از تحول در علوم انسانی 
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تی تر، تکمیل علوم نه کاسمتناسـب با شـرایط تاریخی، اجتماعی و اعتقادی خود و به عبارتی واضح
 آوری به تفکر دانست.های رویتوان آن را از نشانهاست، می -آن

ه و هایی در حوزة فلسفتوان به رشـد تألیف و ترجمه کتابهای توجه به تفکر میاز دیگر نشـانه
علوم انســانی و جبران غفلت از حوادث و پیامدهای دویســت ســال اخیر تاریخ ایران که با انجام 

گیرد، اشاره کرد که فته و میهایی در تاریخ یادشـده و ورود تجدد و علم جدید، صـورت گرپژوهش
 ).۹کند (همان، صامیدواری به رفع همة این موارد، حجاب غفلت تاریخی را موجه می

 پژوهی معرفت دینی اسلامی. آینده۳

به  با نظر به آنچه گذشت، با اتخاذ نگاهی تطبیقی، مقولات محوری سه سنت فلسفی در چارچو
 اند:ذیل قابل ارائه

 ایفلسفه دین قاره یتحلیلفلسفه دین  هامؤلفه
فلسفه دین 

 اسلامی موجود

الگوی کاربست 

 روش
 متنوع متنوع همگرا

 کانون توجه
منحصر به توجیه و 

 عقلانیت باورها
فراتر از توجیه و 

 عقلانیت باورها
 بینابین

 شناختیمعرفت متافیزیکی شناختیمعرفت نگاه غالب

استفاده از 

 چارچوب تحلیلی
 عدم انحصار ارعدم انحص انحصار

 نگاه به حقیقت

در قالب 
های مطابقت و نظریه

 انسجام

در قالب 
 های متعددنظریه

در قالب نظریه 
 واحد مبناگرایی

 قابل دستیابی وجود ندارد یابیعدم دست مفهوم حقیقت

 محدود زیاد عدم استفاده استفاده از تاریخ
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ین آفرینی، یکی از ســودمندتره برای نقشتوان این گونه تفســیر کرد کبا نظر به جدول فوق می
توان تغییرات مقولات محوری را سنجید، گیری از آن میست که با بهرهپژوهی اها، دانش آیندهدانش
یابی به الگوی سـه ضـلعی مورد اشاره، توجهات ذیل مطمح نظر بینی و درک کرد. برای دسـتپیش

 گیرد:قرار می

 گرایینگاه کل. ۱-۳

گرایی را مورد رعایت جدی قرار پژوهی این نگاه کلهای موجود، فرارشــته آیندهشدر میـان دان
ها، ما دارد که وابستگی متقابل پدیدهدهد. این دانش در یکی از مفروضات بنیادین خود بیان میمی

خواند. این وابسـتگی هم در سازماندهی دانش مورد نیاز ای فرا مینگر و فرارشـتهرا به دیدگاهی کل
ــمیم ــتهبرای تص ــوعات متنوع از رش های متفاوت دارد گیری و هم برای اقدام اجتماعی، نیاز به موض

 ).۱۶۱، ص۱۳۹۲(بل، 
» تيهس«است. در این دیدگاه » کلان هستي«گرایی محصـول دیدگاه فلسفه اسلامي به نگاه کل

تباط دارند و هر حرکتي ها در آن با یکدیگر اراســت که تمام پدیده پیوســتههمیك نظام ذومراتب و به
ــتي برایند ــاختارها و  در هس ــبکة با س ــورت یك ش ــتي به ص ــت و تمام هس تمام این ارتباطات اس

ــازيکثرت«فرایندهاي از وحدت به  ــازيوحدت«و از کثرات به » س ــت (ر.ک: » س در حرکت اس
ــطی، ١، ج١٣٩٢عبودیت،  ــبکه کل۱۴۰۰/ واس ــده » نظام العالم«گرا به ). از این ش ــت تعبیر ش اس

). بر همین اســاس فلســفه دین اســلامی اگر بخواهد تبدیل به یک ۳۱۳تا]، ص(طبـاطبایي، [بی
ــود، می ــتاوردها، مســائل، تحلیلتنها با نگاه کلباید نهپارادایم ش ا و ها، دســتاوردهگرایی با با دس

، اندتههایی همچون اصول، کلام و عرفان نظری که در سنت تفکر اسلامی ظهور یافهای دانشروش
ها و مضـامین فلسـفه معاصر نیز با اتخاذ نگاه انتقادی بهره باید از روشارتباطی وثیق یابد، بلکه می

ی و ارسـد این نگاه چندرشتهبگیرد و آنچه را با ذهنیت اسـلامی همخوان اسـت، بپذیرد. به نظر می
ور پژوهی میســآینده نشها برای شـناسـایی و حل مسـائل، با اسـتفاده از دامددگرفتن از دیگر رشـته

 باشد.

 بینی و درک آینده. اتخاذ روش برای پیش۲-۳

روندها حاکی از آن اسـت که توجهات در فلسـفه دین از فضـای موضوعات وارد فضای مسائل 
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ای نیز تمرکز از حوزه موضــوعات به حوزه مســائل تغییر جهت داده اســت شــده اســت. فلســفه قاره
ه چه شکل خواهد بود و روندها به چه صورت شکل خواهند گرفت، ). اینکه آینده ب۱۳۹۶(رضایی، 
باید برای فلاسفه اسلامی مشخص باشد تا بتوان بر اساس درک روندها، دست ست که میسـؤالی ا

شــود؛ پژوهی مهم میهای دیدبانی و روندبـه ســاخت آینده بزنند. در این میان اســتفاده از روش
ده بشر چه خواهد بود، نقش دین در آن مسائل به چه گونه است، سؤالاتی از این جنس که مسائل آین

داری بشـر در جهان و در کشـورهای اسـلامی به چه گونه خواهد بود، آینده فلسفه دین در آینده دین
کشــورهای غربی تحت تأثیر چه خواهد بود و...، از طریق کاربســت فرایند دیدبانی و روندپژوهی 

 یابی است.قابل دست

 گذاریاذ روش برای اولویت. اتخ۳-۳

اند. در این میان یکی از فلاســفـه در مقـام تحقق دین با انبوهی از مســائل فلســفه دین مواجه
باید در فلسفه دین اسلامی محل توجه قرار گیرد، مسئله انتخاب و توجه ترین مقولاتی که میکلیدی

سـفه دین اسلامی، کدام یک از گذاری مسـائل اسـت. از میان بسـیار مسـائل مرتبط با فلبه اولویت
 توان با کاربست روشباید ضـریب اهمیت و توجه را یابند؟ پاسـخ به این پرسـش را میمسـائل می

شـود، نقاط تمرکز فیلســوفان مسلمان را پژوهی مطرح میگذاری پابرجا که در فضـای آیندهاولویت
 دهی کرد.جهت

 . اتخاذ روش برای معنایابی۴-۳

العاده یافته و بر همین اسـاس نگاه معناشناختی به دین و جدید اهمیت فوق معنایابی برای بشـر
کند روش موجه براي کشـف حداکثري از معاني نیز مهم شـده اسـت. فلسفه دین معاصر تلاش می

ــخص کند؛ چراکه دین یکی از مهم ــر را با مفاهیم دینی مش ــان معاص  هایترین تجربهموقعیت انس
ــفه دین ــت. فلس ــری اس ــته و به دنبال  زنده بش ــئله در دنیای امروز داش ــد حل مس ــلامی اگر قص اس

 باید به معنا و تحلیل مفاهیم توجه داشته باشد.دهی غرایز معرفتی، شناختی و ... است، میجهت
ئله های مختلف مسباید به لایهپژوهی، برای درک و فهم بنیادین مسئله میبر اسـاس اصـل آینده

 اهتر و پیشنهاد رتوان گفت برای شناخت دقیق). به عبارتی میInayatullah, 2004رهنمون شـود (
ــفه دین باید به عمق رفت؛ روش تحلیل لایهحل پایدار می ــت. فلس ای علّی، روش به عمق رفتن اس
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توان در رســد میدهد. به نظر میدهی را محل توجه قرار میای نیز با کاوش در معنا، این عمققـاره
بینی و ، مســائل را در لایه جهانعلّیای گیری از روش تحلیـل لایهبـا بهرهفلســفـه دین اســلامی 

ها در این دو حلها را جُست؛ چراکه مسائل و راه حل در آن لایه نیز راه و وجو کردهها جستاسطوره
 ترند، بلکه از ماندگاری بیشتری نیز برخوردارند.تر و عمیقتنها دقیقلایه نه

 گیرینتیجه

 توان گرفت، به قرار زیر است:ه از نوشتار حاضر مینتایجی ک
ــتاب. ۱ ــاس اثرپذیری از تحولات علمی و با نظر به ش ــر بر اس گرفتن تحولات زندگی بش

گیری موضـوعات جدید اعتقادی، خروج بشـر از انحصـار فناورانه و به تبع آن، شـکل

گاهی از فرهنگ، رسـوم، زبان و دین مردم ک شورهای دیگر جغرافیایی، احسـاس نیاز آ

تواند به مهم تر از گذشـته شـده اسـت. این شناخت و ترابط می ،جهت ارتباط هم افزا

ــکل ــائل، هدایتش ــترک در باب مس ــی و حقانیت ادیان متعدد، گیری عقاید مش بخش

باید به فلسـفه دینی متمرکز شد که تسـامح و مدارا و ... بینجامد. در این وضـعیت می

ه و سـخاوتمندانه به مسائلی در مقیاس جهانی پاسخ داده و های خلاقانبتواند به شـیوه

 های مهمی را در سطح انتقادی و به نحوی سازنده ارائه دهد.بینش

ــائل آن را می. ۲ ــفه دین و مس ــاس معیارهای متفاوتی از جمله نوع ادیان، فلس توان بر اس

لامی اگر اسبندی منطقی مسائل تقسیم کرد. فلسفه دین روش تحقیق مسائل آن و طبقه

سم باید اهتمام خود را بر قآفرینی در جهان فکر کند، میبخواهد بیشتر به ترابط و نقش

 سوم قرار دهد تا بتواند ادیان بیشتری را پوشش دهد.

های عقلانی اندیشــیده و با فلســفه دین با قرائتی شــیعی، به چیزی بیشــتر از اســتدلال. ۳

ی ادر قالب قدرت انضباطی و شرایط تاریخیمطالعه تاریخ به استقبال مسئله شناخت 

 گذارد، برود.که بر معرفت دینی تأثیر می

 های انتزاعیکه پرسش-های انسان امروزی باید ناظر به خواستفلسفه دین شیعی می. ۴

به شیوه تأثیرگذاری  -و سـخن از اثبات وجود و صـفات خدا برای او محل توجه ندارد

ای درباره ارتباط فرد با ها در قالب گزارهجه کرده، به اندیشــهها بر اعمال زندگی توایده
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جهان بنگرد؛ با تفکیک علم به علم حصولی و حضوری، یقین برآمده از علم حصولی 

اش خـارج کرده، بـا واردکردن نگاه انتقادی در قلمرو را از حوزه یقین متـافیزیکی ذاتی

اخلاقی و سیاسی جدیدی  تاریخی، ساحت عمل سیاسی را به ساحت عمل روحانی،

 گسترش دهد.

ــول و تمدن غربی یدر دوره. ۵ ــفه دینحس علائم تزلزل در اص باید در پی رفع می ، فلس

، اهتمام داشته ندارد» دگرها«ها در قالب ارائة الگویی که سعی در نفی نیازهای انسـان

ها انندگی انسگیری زوگو با جهان اکنون و آینده، به شکلدر گفت ،در تعقلی وحیانی و

 کند.با دیگری کمک 

ر برای تعالی فهم د الاذهانیباید نوعی تفاهم بیندر فهم متون دینی و فرهنگی ادیان می. ۶

یابی به حقیقت و نه تحمیل دیدگاهی خاص ایجاد تفسـیرهای جدید در راستای دست

ی، هایپرسش ها با طرحگیرد؛ متن تواند در فرایندی دوسویه شکلشود. این تفاهم می

های تازه بکشــانند. از ســوی دیگر با طرح اندیشــمندان را به چالش زایش معانی و افق

گویی متن ایجاد شده تا از پرسش از سوی اندیشمندان در متن سنت، زمینه برای پاسخ

 ها تعدیل یا تأیید شوند.فرضاین رهگذر، پیش
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